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 های خاص واژگانی در خلق تعابیر و تصاویر شاعرانه صائب انواع درختان، موتیف

   طاهره صادقی تحصیلی

  علی حیدری

 الهه قجری 

 چکیده

گرایی، موفق به خلق تعابیر و تصاویر یی و درونگرایابی، طبیعتمضمون ترین شاعر سبک هندی، تحت تأثیر خصیصۀ صائب بزرگ

گسترة تکرار لفظ و تصویر درختان و در واقع خصلت تکرار شوندگی آن هم به . شده استمتعدد و متنوعی در خصوص انواع درختان 

ز ابزار بیانی صائب با استفاده ا. ختان را به موتیف مبدل ساخته استصورتی مهم، حساسیت برانگیز و خاص برخی از عناصر در

-های تحقیق نشان می یافته. پرداخته است( شکل، رنگ، خاصیت)به توصیف جزئیات درختان  (تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و نماد)

و بید و سپس انواع درختان  آید و بعد از آن درخت نخل  بار تکرار پربسامدترین موتیف به شمار می 462دهد که درخت سرو با 

در . تری قرار دارندۀ پاییندر مرتب( از نظر لفظ و معنی)با بسامد کمتر ...( نگ، صندل، صنوبر، شمشاد، چنار، طوبیتاک، نهال، خد)

های درختان و کارکردهای ها و شواهد مناسب شعری به انواع موتیفاین پژوهش که مستخرج از پایان نامه است با استناد به نمونه

 . شده استمعنایی و بلاغی حاصل از آن اشاره 

 .درختان، صائب، موتیف تصاویر،: ها واژه کلید

 

 :مقدمه

پیوند درختان و ادب فارسی همواره از زمان نخستین . ساز در شعر و ادب فارسی بوده است درختان همواره از عناصر مضمون

هـای آن بـوده    هـا و از گـرایش   های متفاوت شعر فارسی، وصف طبیعت و از جمله درختان، از شاخصه شاعران وجود داشته و در دوره

هـا و افکـار خـود را بـه مخاطبـان القـا        اند و به مـدد آن اندیشـه   گرفته است که شاعران گاه مضامین شعر خود را از درختان الهام می

یـری  گ در این سبک، شاعر ضـمن بـه کـار   . توان به سبک هندی اشاره کردگرای ادب فارسی، می های طبیعت از این دوره. اند کرده می

از )گیری مضمون، اساسا قدرت تداعی شاعر  عامل شکل»در واقع . پردازد عناصر واژگانی درختان، به خلق تعابیر و تصاویر شاعرانه می

های ادبی است در حوزة  ها و قرارداد ، امکانات دلالی کلمات، امکانات تصویری و تداعی موتیف(ها د ها و تضا ها، مجاورت رهگذر شباهت

 (466: 4984پورآلاشتی، )« .ها و مظاهر آن طبیعت با عناصر و لوازم آن و زندگی با جلوه –س و ادراک آدمی واقع است آنچه در ح

و صـائب از همـۀ امـور، اشـیاء، عناصـر      ( 24: 4934کیـا،  زاهـدی : نک)سازی در سبک هندی قلمرو نامحدودی دارد  مضمون

مر دو شگردی را که در این پژوهش اهمیـت بسـزایی دارد، بـه کـار بـرده      طبیعت و محیط مضمون ساخته است که در راستای این ا

 : است

هـای ذهنـی پیونـدی     وی بر آن است که بدون انتقال معنی و تأثرات عاطفی و هیجانات روحی، میان درختـان و مضـمون   .4

ی اندیشه و مضـمونی کـه در ذهـن    کوشد برا وی می». زده نماید متناظر یا متقابل ایجاد کند و در نتیجه مخاطب را غافلگیر و شگفت

های ادبی و به طـور کلـی در عـین، نظیـری بیابـد تـا        های فرهنگی، قرارداد دارد، در خارج از ذهن در حوزة طبیعت، زندگی و پدیده

از دو اجزای گزارة ذهنی با اجزای گزارة عینی متناظر و همساز گردد؛ بدون آنکه چندان به پیوند دقیق معنایی آن بیندیشد یا یکـی  

نگـری   بر اساس شـیوة درون (472: پورآلاشتی، همان)« .را بر دیگری ترجیح دهد( معقول -محسوس/ محسوس -معقول)سوی گزاره 

این سبک، شاعر امور پیرامون خود را به اعتبار تأثیری که در ذهن و رو  داشته، معتبر دانسته و تنها از ایـن جهـت امـور طبیعـی و     

شـود کـه بـا دیـدن     وی چنان از درختان متأثر می. هندی، از جمله صائب مورد توجه قرار گرفته است درختان در نظر پیروان سبک

هـای خـود را    پردازد و اندیشه گیرد و در قالب همان عنصر و به مدد آن به بیان مضمون می ای در ذهنش شکل می ها مضمون تازه آن

آید که پیر فرتـوت بـیش از    وان ریشه در خاک دوانیده است؛ یادش میبیند که بیش از نهال ج درخت کهن را می». سازد متجلی می

پیچد تا باقی بماند و رشد کند؛ بـه یـاد    کند و می بیند که بر هر درختی تکیه می تاک مو را می. خاسته به دنیا دلبستگی داردجوان نو

صـائب  (233و  236: 4962کـوب،   زرین)« .داردنم  برچسبد و از آن دل  ای هست، به دنیا می مردم غفلت زده می افتد که به هر بهانه
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گیرد، اما پس از گذراندن این تأثرات حسی کـه از روزنـۀ    کسی است که احساس و عاطفه و اندیشه او از همان طبیعت سرچشمه می

تصاویر زیبـا و   دست فکر و احساس خویش دریافته است، و با بیشتر شاخ و برگ دادن این حالات و تأثرات، همچون یک نقاش چیره

 .کند کند و در قالب این تصاویر است که با خواننده ارتباط برقرار کرده و فکر و احساس خود را به او القا می دلنشینی را خلق می

هـا در   باشد کـه بـار   می... های طبیعی از جمله سرو، بید، نخل، لاله، گل سرخ، برگ، غنچه و  دیوان صائب سرشار از موتیف .2

( Teme)آن موضـوع یـا تمـی    ( Motif)موتیـف  »شود که  در تعریف موتیف گفته می. ها بهره گرفته است ی خود از آنپرداز تصویر

 ـ      است که در کل آثار کسی یا در اثری خاص تکرار می موتیـف،  . ه آن اسـت شود و انس با یک اثر یـا یـک نویسـنده، عمـدتاً منـوط ب

در (287: 4983زاده،  صـادق )« .داند را مرکز تصویر و شبکۀ تداعی در شعر م دکتر شفیعی آن. له سبک مربوط استمستقیماً به مسئ

های مهم در بررسی آثار و سـیر اندیشـۀ صـاحب اثـر، تحلیـل سـطح        موتیف و کارکرد آن یکی از سرفصل»مطالعات نقد ادبی امروز، 

ناسی نیز از آنجا که هـر تکـراری مـورد توجـه     ش در سبک. محتوایی اثر، دریافت رابطۀ فرم و محتوا و بررسی کیفیت این رابطه است

تقـوی،  )« .است، موتیف به عنوان عنصر تکرار شوندة مهم در کل ادبیات یا در کل آثار یک فرد یا در یک اثر خاص حائز اهمیت است

 :به طور خلاصه، موتیف در ادبیات سه معنای کم و بیش متمایز دارد(8: 4988

مایـه   ای که درون ایده. در سطح نحوی دانست( درون مایه یک جمله یا گزارة روایی)واحد روایی  ترین مایۀ کوچک موتیف باید درون» (1

کند؛ به عبارت دیگر، هر اثر بـه عنـوان یـک کـل ممکـن اسـت        ای است که مواد لفظی اثر را با هم متحد می کند، ایدهآن را بیان می

اگر اثر داستانی را . ای داشته باشد مایۀ جداگانه آن نیز ممکن است درون ای واحد داشته باشد و در همین حال، هر بخش از مایه درون

... و "نامـه دریافـت نشـد   "، "میرد قهرمان می"، "آید بعد از ظهر می"رسیم؛ مانند  ناپذیر می بر این مبنا تجزیه کنیم، به اجزای تقسیم

 .از کل روایت موتیف خود را دارددر یک روایت داستانی که اجزای روایت کلی هستند، در حقیقت، هر جمله 

شود؛ از جمله شیء، حادثـه، صـدا، تصـویر، رنـگ، واقعـۀ       موتیف به معنای عناصر خاص تکرار شونده که شامل موارد بسیاری می (2

، ...(چشـم سـیاه، مـوی قرمـز، خـال، پـای لنـگ و        )، نشان یا ویژگی عمومی ...(جنون، ترس، غم، شادی و)زمینی، حالات روانی 

حرف، تکیه کلام، رفتار، لباس پوشیدن، صدا، وضـعیت روحـی، رنـگ    )وعی و هر چیزی که به شخصیت وابسته است شخصیت ن

ای بـه   هـر حادثـه  . هاست کند، ظهور مکرر آن در واقع آنچه این عناصر را به موتیف تبدیل می. ، موقعیت، صحنه و غیره...(چهره و

دهد معنا و مقصودی پشت ایـن   انگیزد و نشان می می ساسیت مخاطب را برشود، ح خودی خود موتیف نیست؛ اما وقتی تکرار می

بنـابر ایـن   . انجامد ها به کشف و درک چیزی ورای متن می هایی هستند که دنبال آن این عناصر تکرار رد پا یا نشان. تکرار هست

 . یف در شعر نیز بیشتر از این نوع استظهور موت. برانگیز در هر متن است تعریف، موتیف عناصر تکرار شوندة مهم یا حساسیت

. هاسـت  مایـه  ای از درون هر متن ادبـی، مجموعـه و شـبکه   . های اندیشۀ غالب در متن است ها و الگو ها، موضوع موتیف یکی از ایده( 9

تلف اثر ادبی با کنندة عناصر مخ بخشد و هماهنگ مایه به موضوع محوری و اصلی متن اشاره دارد که به آن انسجام می اصطلا  درون

هـا بـا    های دیگری در متن وجـود داشـته باشـند کـه بعضـی از آن      مایه مایه اصلی درون ممکن است در کنار این درون. یکدیگر است

هـر کـدام از   . ارتبـاط باشـند   مایه اصلی ارتباط مستقیم دارند و بعضی ارتباط غیر مستقیم و حتی بعضی ممکن است بـا آن بـی   درون

هـا   مایه آنچه باعث چیرگی این درون. روند فرعی اگر به عنصری چیره و غالب در متن تبدیل شوند، موتیف به شمار میهای  مایه درون

انجامد، این است که در تعریف دوم، تکرار بیشتر لفظی اسـت   آنچه به تمایز تعریف دوم و سوم از موتیف می .هاست شود، تکرار آن می

تـر   برانگیزی آن در مخاطب افـزون  ی و تصویری متن حضور دارد و به این دلیل، هم حساسیتو موتیف در این تعریف در ساحت لفظ

ها مربوط است و کشف آن به تأمل  تر، اما موتیف در تعریف سوم به محتوای متن و ساحت ایده است و هم تشخیص آن در متن آسان

با توجه بـه تعـاریف سـه گانـه موتیـف،      ( 94-7صص: 4988؟ تقوی،دهقان ، گیردموتیف چیست و چگونه شکل می :نگ)« .نیاز دارد

باشد که شامل عناصر واژگانی خاص درختان در اشـعار وی   توان گفت که تعریف دوم آن گویای تعریف موتیف در اشعار صائب می می

برانگیـز و در   ساسیتاو چنان عناصر واژگانی درختان را که در سطح لفظی و تصویری تکرار کرده که به یک عنصر مهم و ح. باشد می

تکرار عنصر یا الگوی معین، غالبـاً بیـانگر ذهنیـت و حساسـیت هنرمنـد      »علاوه بر این، از آنجا که . نتیجه؛ موتیف مبدل نموده است

هـای   ای که این ذهنیت به صورت ملکۀ ذهنی او در آمده و پیوسته در جریـان خلاقیـت   نسبت به یک موضوع یا پدیده است، به گونه

صائب نیز نسبت به طبیعت و درختان چنان است که این عناصر بـه   ، حساسیت(287: 4983زاده،  صادق)« کند دنمایی میهنری خو

ها را به  وی بخشی از این موتیف. اند های شعری شاعر متجلی شده اند و همواره در جریان خلاقیت صورت اندیشۀ مسلط شاعر درآمده
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هـا نمـوده و تصـاویر     آفرینی ها مضمون ها و تعابیر مربوط به آن ه و به مدد درختان، کاربردمدد درختان سرو، نخل و بید متجلی ساخت

هـا از بابافغـانی    سازی و خلق تصاویر بر پایۀ امکانات تصویری و تداعی موتیف ناگفته نماند که مضمون.شعری خود را خلق کرده است

رش پیدا کرده و کلیم به طرز جـدی و چشـمگیری شـبکۀ تصـاویر و     های آن در شعر عرفی و ظهوری و طالب گست آغاز شده و نمونه

در ادامه نیز صائب از این شگرد هنری چنان بهره ( 94: 4934کیا،  زاهدی: نک. )ها را گسترش داده است حوزه تداعی پیرامون موتیف

شـک،   بـی . اسـت  [گردیـده ]هنـدی  های شعر سبک  ترین دیوان ها، یکی از غنی به لحاظ حجم و گسترة موتیف»گرفته که دیوان وی 

ایـن  ( 246: 4984پورآلاشـتی،  )« .ها و کلماتی که محور تداعی و تصویرند، استفاده نکرده اسـت  از موتیف [او]هید شاعری به اندازة 

ست و ساز آن چندان برجسته نیست و گاه اساسا دارای ارزش تصویری ا ها گاه فقط جنبۀ واژگانی دارد و یا حداقل وجه تصویر موتیف

: همـان : نـک . )شوند ها به این طریق موجب خلق مضمون می گیرد که موتیف تصاویر گوناگون از رهگذر آن و با مرکزیت آن شکل می

های واژگانی درختان موجود در بخشی از اشعار صائب پرداختـه و بـرای هـر     نویسنده در این پژوهش به بررسی و تحلیل موتیف( 83

موارد مشابه را با شمارة غزل و شمارة بیت عنوان نموده است تا خواننده در موارد مشابه، خـود بـه دیـوان    ای ذکر کرده و  مورد نمونه

 .صائب تبریزی مراجعه نماید

 

 : بیان مسئله

گـرا کـه قـرن     در ایـن سـبک درون  . های ادبی از جمله سبک هنـدی اسـت   طبیعت، از عناصر شعری مهم در برخی از سبک

تـوان و   صائب شـاعر پـر  . گیرد، چگونگی برخورد شاعر با طبیعت سخت شایان توجه است دوازدهم را دربرمییازدهم و نیمه اول قرن 

هـا را در شـعر فرانمـوده     های زیبای طبیعت؛ از جمله درختان متأثر شده و جمال و جلوة آن نمایندة برجستۀ این سبک نیز از پدیده

اندیشی کشف کند و وقتی خواننده بـا ایـن عناصـر طبیعـی در      ر درختان با نازکهای زیادی را د در واقع او توانسته است نکته. است

آفرینـی صـائب از    آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، مضمون. کند ای پیدا می شود، در نظر او نمایش و مفهوم تازه شعر او رو به رو می

ای تازه کشـف کنـد و در هـر     نکته این عناصر طبیعیا دیدار تواند از تذکار ی اینکه صائب می. عناصر واژگانی درختان و تکرار آن است

ای از  است که لحظـه  وی توانای ةیاب و تخیل آفرینند معنی ۀحاصل دید خاص و اندیش ،موضوعی باریک شود و مضمونی لطیف بیابد

ت ملکـۀ ذهنـی و اندیشـۀ    این عناصر طبیعی چنان ذهن و اندیشۀ صائب را جلب نموده کـه بـه صـور   .  گیرد سیر و پوییدن آرام نمی

اش خودنمـایی   هـای شـعری   اند و در جریـان هنرنمـایی   مسلط وی درآمده و موجب ایجاد تصاویر و مضامین متفاوتی از درختان شده

قد، صندل بـر جبـین مالیـدن، از تسـبیح بـوی       قامتان، به بستان رفتن آن شمشاد چون شانه چاک شدن دل شمشاد: کنند؛ مانند می

البته صـائب شـاعری نیسـت کـه از     ... . ثمر به یاد داشتن سرو و برگ شدن نهال، درخت پرمدن، بارور نشدن نهال، بیصندل بتخانه آ

ها و تصاویر شعری خود تنها به دنبال پر کردن کلام باشد، بلکه از این مضامین و درختان برای ملمـوس کـردن فکـر و     بیان مضمون

سـازی،   ها برای بیان مقصود خود مدد گرفته است و با اسـتفاده از مضـمون   رافت خاصی از آناندیشۀ خود بهره برده و استادانه و با ظ

های طبیعـی درختـان؛ از    از این رو، دیوان صائب سرشار از موتیف.آفریند کند و مضامینی بسیار تازه می حالات حسی خود را بیان می

ناگفته نمانـد  . ها مدد گرفته است پردازی خود از آن ها در تصویر که بار باشدمی... جمله بید، تاک، سرو، گل سرخ، لاله، سبزه، غنچه و

هـای شـعر    تـرین دیـوان   ها، یکـی از غنـی   که وی از این شگرد هنری چنان بهره گرفته که دیوان وی به لحاظ حجم و گسترة موتیف

. ور تداعی و تصویرند، استفاده نکـرده اسـت  ها و کلماتی که مح شک، هید شاعری به اندازة او از موتیف بی. سبک هندی گردیده است

ای ندارند و گـاه اساسـا دارای ارزش تصـویری اسـت و      ساز برجسته ها گاه فقط جنبۀ واژگانی دارد و یا حداقل وجه تصویر این موتیف

گفته شـود کـه در   در اهمیت موتیف . اند آفرین شده ها به این طریق مضمون گیرد که موتیف تصاویر گوناگون با مرکزیت آن شکل می

های مهم در بررسی آثار و سیر اندیشۀ صاحب اثـر، تحلیـل    و کارکرد آن یکی از سرفصل(  Motif)مطالعات نقد ادبی امروز، موتیف 

در سبک شناسی نیز از آنجا که هـر تکـراری مـورد    . سطح محتوایی اثر، دریافت رابطه فرم و محتوا و بررسی کیفیت این رابطه است

بـا  . تیف به عنوان عنصر تکرار شوندة مهم در کل ادبیات یا در کل آثار یک فرد یا در یک اثر خاص حائز اهمیت اسـت توجه است، مو

موتیف بایـد  ( 4: توان گفت که به طور خلاصه، موتیف در ادبیات دارای سه معنای کم و بیش متمایز است توجه به منابع مختلف می

مایـه آن را بیـان    ای کـه درون  ایده. در سطح نحوی دانست( مایه یک جمله یا گزارة رواییدرون )ترین واحد روایی  مایۀ کوچک درون

ای  مایـه  کند؛ به عبارت دیگر، هر اثر به عنوان یک کـل ممکـن اسـت درون    ای است که مواد لفظی اثر را با هم متحد می کند، ایده می
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اگر اثر داستانی را بر این مبنـا  . ای داشته باشد مایۀ جداگانه رونواحد داشته باشد و در همین حال، هر بخش از آن نیز ممکن است د

در یک روایت ... و "نامه دریافت نشد"، "میرد قهرمان می"، "آید بعد از ظهر می"رسیم؛ مانند  ناپذیر می تجزیه کنیم، به اجزای تقسیم

موتیف بـه معنـای عناصـر خـاص     ( 2. خود را دارددر حقیقت، هر جمله از کل روایت موتیف . داستانی که اجزای روایت کلی هستند

جنـون، تـرس،   )شود؛ از جمله شیء، حادثه، صدا، تصویر، رنگ، واقعۀ زمینی، حالات روانـی   تکرار شونده که شامل موارد بسیاری می

ه بـه شخصـیت   ، شخصیت نوعی و هر چیزی ک...(چشم سیاه، موی قرمز، خال، پای لنگ و )، نشان یا ویژگی عمومی ...(غم، شادی و

در واقـع آنچـه   . ، موقعیت، صحنه و غیـره ...(حرف، تکیه کلام، رفتار، لباس پوشیدن، صدا، وضعیت روحی، رنگ چهره و)وابسته است 

شـود،   ای به خودی خود موتیف نیست؛ امـا وقتـی تکـرار مـی     هر حادثه. هاست کند، ظهور مکرر آن این عناصر را به موتیف تبدیل می

بنـابر ایـن تعریـف، موتیـف عناصـر تکـرار       . دهد معنا و مقصودی پشت این تکرار هست انگیزد و نشان می برمیحساسیت مخاطب را 

هـا،   موتیـف یکـی از ایـده   ( 9. ظهور موتیف در شعر نیـز بیشـتر از ایـن نـوع اسـت     . برانگیز در هر متن است شوندة مهم یا حساسیت

اصطلا  درون مایه به موضوع . هاست مایه ای از درون ادبی، مجموعه و شبکه هر متن. های اندیشۀ غالب در متن است ها و الگو موضوع

ممکن است در . کننده عناصر مختلف اثر ادبی با یکدیگر است بخشد و هماهنگ محوری و اصلی متن اشاره دارد که به آن انسجام می

مایـۀ اصـلی ارتبـاط مسـتقیم      ها بـا درون  عضی از آنهای دیگری در متن وجود داشته باشند که ب مایه مایۀ اصلی درون کنار این درون

های فرعی اگر به عنصـری   مایه هر کدام از درون. دارند و بعضی ارتباط غیر مستقیم و حتی بعضی ممکن است با آن بی ارتباط باشند

آنچـه بـه   .هاسـت  تکـرار آن  شود، ها می مایه آنچه باعث چیرگی این درون. روند چیره و غالب در متن تبدیل شوند، موتیف به شمار می

انجامد، این است که در تعریف دوم، تکـرار بیشـتر لفظـی اسـت و موتیـف در ایـن تعریـف در         تمایز تعریف دوم و سوم از موتیف می

تر است و هم تشـخیص آن در   برانگیزی آن در مخاطب افزون ساحت لفظی و تصویری متن حضور دارد و به این دلیل، هم حساسیت

بـا توجـه بـه     .ها مربوط است و کشـف آن بـه تأمـل نیـاز دارد     اما موتیف در تعریف سوم به محتوای متن و ساحت ایده تر، متن آسان

توان گفت که تعریف دوم آن گویای تعریف موتیف در اشعار صائب است که شامل عناصر واژگانی خـاص   تعاریف سه گانۀ موتیف، می

واژگانی درختان را که در سطح لفظی و تصویری تکرار کرده که به یک عنصر مهـم و  او چنان عناصر . باشد درختان در اشعار وی می

تکرار عنصر یا الگوی معین، غالباً بیـانگر ذهنیـت و   »علاوه بر این، از آنجا که . برانگیز و در نتیجه؛ موتیف مبدل نموده است حساسیت

ین ذهنیت به صورت ملکـۀ ذهنـی او در آمـده و پیوسـته در     ای که ا حساسیت هنرمند نسبت به یک موضوع یا پدیده است، به گونه

صائب نیز نسبت به طبیعت و درختان چنان است که این عناصر به صـورت   کند، حساسیت های هنری خودنمایی می جریان خلاقیت

هـا را بـه مـدد     وتیفوی بخشی از این م. اند های شعری شاعر متجلی شده اند و همواره در جریان خلاقیت اندیشۀ مسلط شاعر درآمده

ها نموده و تصاویر شعری  آفرینی ها مضمون ها و تعابیر مربوط به آن درختان سرو، نخل و بید متجلی ساخته و به مدد درختان، کاربرد

 .خود را خلق کرده است

ثمـری دو تـا    ز بیبری نداشتن بید، به زیر سایۀ بید آسودن، چون بید قامت ا: در تصاویر "بید"های درختان؛ از جمله  موتیف

ها، قامت همچون خدنگ دلبران،  نشین، جستن خدنگ او از سینۀ نخجیر تیر خدنگ بودن صوفی چله: در تعابیر "خدنگ"، ...شدن، و

جامۀ زیب شدن سرو قامت معشوق، سرو خیابان بودن ما از حدیث راسـت، سـرو   : در تصاویر "سرو"، ...غوطه به خون زدن خدنگ، و

ها را در مضامین و تصـاویر   حاصل ذوق و تخیل شاعر است که آن... ثمری و ندامت، خلعت آزادی یافتن سرو از بی ریاض مغفرت از آه

لۀ بسامد و تکرار نیـز حـائز اهمیـت    صر، مسئهای متفاوت و مکرر از یک عن پردازی خود به کار گرفته است و به جهت همین مضمون

بـا در نظـر گـرفتن موضـوع و     .های واژگانی درختان پرداخته شده اسـت  بسامد موتیف باشد که در پایان این تحقیق نیز به بررسی می

گستردگی عناصر واژگانی درختان در دیوان صائب، سعی بر این است که جهت انجام این پژوهش، با توجه به کتاب روش تحقیق در 

در این روش تمام اعضـای  . ائب در پیش گرفته شودگیری منظم از دیوان ص شناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، شیوة نمونهروان

سپس نمونۀ مورد نظر با استفاده از یـک نظـم معـین از لیسـت     . شوند بندی می جامعۀ تحقیقی بدون هر گونه نظم و ترتیبی فهرست

 .توان هفتصد و یک غزل وی را مورد بررسی قرار داد طبق این روش پیشنهادی می. شود جامعه انتخاب می

  :یقسؤال تحق

 های مربوط به درختان در خلق تعابیر و تصاویر شعری خود مدد گرفته است؟ صائب چگونه از موتیف

  :فرضیه تحقیق
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ها بهره گرفتـه و از توصـیف ایـن     های آن ها و کاربرد اندیشی از درختان، نماد رسد صائب شاعری است که با نازک به نظر می  

گیرد و این عناصر طبیعی چنان ذهن و اندیشه صائب را جلب نموده که  اش مدد می نیعناصر طبیعت برای بیان مضمون و حالت ذه

هـا   هـا از آن  اند کـه بـار   به صورت ملکۀ ذهنی و اندیشۀ مسلط وی درآمده و موجب ایجاد تصاویر و مضامین متفاوتی از درختان شده

قامتـان، بـه    چون شانه چاک شـدن دل شمشـاد  : د؛ مانندکنن اش خودنمایی می های شعری استفاده نموده است و در جریان هنرنمایی

بـرگ شـدن نهـال،     قد، صندل بر جبین مالیدن، از تسبیح بوی صندل بتخانه آمدن، بـارور نشـدن نهـال، بـی     بستان رفتن آن شمشاد

بیـد، تـاک، خـدنگ،    های طبیعـی درختـان؛ از جملـه     از این رو، دیوان صائب سرشار از موتیف... . ثمر به یاد داشتن سرو و درخت پر

شاید این امر گویای حساسیت صائب . ها مدد گرفته است پردازی خود از آن ها در تصویر باشد که بار می... صنوبر، صندل، نخل، نهال و

ها در اشعارش، به صورت اندیشۀ مسلط شـاعر درآمـده و همـواره در جریـان      نسبت به طبیعت و درختان باشد که به سبب تکرار آن

های وی به مدد درختان متجلـی گردیـده و شـاعر در     اند و این گونه است که بخشی از موتیف ای شعری شاعر متجلی شدهه خلاقیت

ها در دیـوان   ها بهره گرفته است و بر این اساس، موتیف ها و تعابیر مربوط به آن خلق تعابیر و تصاویر شاعرانۀ خود از درختان، کاربرد

 .اند صائب نمود پیدا کرده

  :ینة موضوع و سوابق مربوطپیش

هایی صورت گرفته اسـت؛ از جملـه سـرو و مضـامین،      در خصوص شعر فارسی و کاربرد عناصر گیاهی در آن تاکنون پژوهش

زاده، گل و گیاه در هزار سال شـعر فارسـی از بهـرام     تعابیر، تناسبات شعری آن در دیوان صائب تبریزی از احمد گلی و حمیده زینال

های گیاهی در شعر فارسی از حمیرا زمردی، اما مقاله یا کتابی یافت نشده است که به طور مستقل و مفصل به  ها و رمز دگرامی و نما

دیوان صائب سرشار از عناصر روییدنی است که هر گوشه دیوانش  .های واژگانی درختان در اشعار صائب پرداخته باشد بررسی موتیف

های خود را به تصویر کشـیده   ها، مضامین و اندیشه که شاعر به مدد عناصر واژگانی مربوط به آنباشد  گویی بوستانی پر از درخت می

باشـد کـه وی در تصـاویر شـاعرانه،      های واژگانی خـاص درختـان مـی    های غزلیات صائب، کاربرد موتیف در واقع یکی از ویژگی. است

هـا در   هـای درختـان،  نقـش و تکـرار آن     در ادامـه بـه موتیـف   . اسـت  ها بهره گرفته های خود از آن پردازی ها و خیال پردازی مضمون

 : پردازیم های شاعر، می سازی تصویر

           :درخت بید

ایـن  ( ذیـل واژة بیـد  : 4988معین، )« .کم دوام است یچوب و های مستقیم و بلند دار، دارای شاخه سایه میوه، درختی بی»بید 

شکل برگ آن که دمبرگی : های شاعر که شامل آفرینی ها و تصویر پردازی بارز آن در مضمون های عنصر طبیعی به سبب تکرار ویژگی

ثمـری آن، شـکل و حالـت افتـادة درخـت کـه در ادب        ، بـی (34: 4986گرامی، : نک)کوتاه و انتهایی به شکل سنان یا سرنیزه دارد، 

به شرمساری درخت تعبیر شده، ( 37: همان: نک)حاصلی  ی و بیثمر های بید به علت بی ها و برگ فارسی، از رو به پایین بودن شاخه

: همـان )بلندی و بزرگی بید و شاخ و برگ متراکم آن که تـا پـایین آمـده اسـت     »گستری آن به سبب  کم ارزشی چوب درخت، سایه

 ـ با باد مختصـر یـا حتـی نسـیمی ملایـم مـی      »، رو به پایین بودن شاخه ها و لرزش شاخ و برگ درخت که (38 ، (33: همـان )« رزدل

 :ها نمونه. باشد، به عنوان یک موتیف قابل توجه است می

 : برگ بید( الف

بینــد       بـارد نمـی   ز هـر برگـی بـه فرقــش تیـغ مـی      بـه زیـر سـایـۀ بید آن کـه از خـورشـیــد آسـایـد

 (8، ب9484غ)

 .ها و مشکلات اشاره دارد است و از آن به سختیدر این ابیات، شاعر برگ بید را به سبب شکل آن به تیغ مانند کرده 

 : بری بید بی( ب

اگــر چــــه نیســت بــری همچـــو ســـرو و بیـــد مــرا         روسـت صــائـب بــاغ ز روی تـازة مــن، تــازه

 (8، ب624غ)

 : شکل و حالت افتادة بید( ج
     شکـنــد   شـاخسـار مــی اگـر ز جـوش ثمـر   ثـمــری چون بـیـد قـامـت مــن شـد دو تـا ز بـی
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 (3، ب9334غ)

-می ثمری از شرمساری حاصل از بیدر این ابیات شاعر علاوه بر اشاره به خمیدگی درخت بید که آن را به تعبیر ادبی ناشی 

 .شود، به این ویژگی بید اشاره داشته است داند، با بیان برگرفتن چیزی از خاک که قامت دو تا می

 : چوب درخت بید( د

شیـرازة نـبـات جــز چــوب بـیــد نیـســت                ثـمـران حسـن عـاقـبـت بـاشـد نصـیـب بـی

 (2، ب2144غ)

 . در این دو بیت شاعر به مدد تمثیل، به کم ارزشی چوب درخت بید اشاره دارد
          باشـد    هـای بیـد مـی    بهـار خشک مغــزان سـایه   اندیشد از زخـم زبان هر کـس که مجنون شد نمی 

 (4، ب9444غ)

 .باشددر این ابیات نیز به گونۀ تمثیل به سایۀ خوش و مفر  بید اشاره شده است که نمادی از راحتی و آسایش نیز می

 

 : لرزیدن بید( و

 (6، ب344غ)ز مـرگ نقـد بینـدیش، زینـهـار مخـسـب          لرزی؟ ز مرگ نسیه چه چون برگ بید می

 (8، ب9214غ)آید              هنـوز از بید مجنـون نالـه زنجیر می نگسلد پیوند روحانیبه زور مرگ از هم 

 .در این ابیات نیز به گونۀ تشبیه و تمثیل به لرزش شاخ و برگ بید اشاره شده است

 

 
 نمودار درخت بید                                                                                                         

  :تاک

گاهی دیگـر بـه رشـد سـریع خـود ادامـه        دارای ساقۀ رونده است که با تکیه بر چوب یا درخت یا تکیه»تاک یا درخت انگور 

« .شـود  هـا و میـوه ظـاهر مـی     هـا، پیچـک   های فرعی، بـرگ  ها، شاخه دار است و از محل گره ساقۀ چوبی و ناموزون تاک گره. دهد می

های بارز آن مورد توجه صائب بوده اسـت، از جملـه؛ بـرگ     های مختلف و به سبب ویژگی این عنصر نیز از جنبه( 86: 4986رامی، گ)

سریع، »نحوة رشد آن که ( 83: همان)« های آن به راستی شبیه پنجۀ انسان است ای شکل است و با پهنک و بریدگی پنجه»تاک که 

دار تاک یا داربست شبیه دار جهت مهار و محدود کردن ارتفاع و جهت رویش ( 87: همان)« استهمه جانبه و بیشتر افقی و خزنده 

دارای رشد ناموزون و به اصطلا  کـج  »دار آن که  ، شراب تاک که به تعبیر ادبی در رگ آن جریان دارد، ساقۀ گره(88: همان)« تاک

و ایـن  ( همـان : همان)« شیرة گیاهی پس از هرس درخت در بهاربه خروج »، گریه یا اشک این درخت که (87: همان)« وکوله است

 :ها نمونه .اشاره دارد( 433: 4987زمردی، )« گرید بری خود می تاک در آغاز بهار بر بی»باور عامیانه که 

 : برگ تاک( الف
     کـنـنــد  ـیهــا در گـلـویــم م ـ   بـاده چــون میـنــا دگــر    گیر نیست دست من چون برگ تاک از رعشه ساغر        

 (2،ب2614غ)

 .شاعر به گونۀ تشبیه، دست را به برگ تاک مانند کرده است

 : دار تاک( ب

 بید

 برگ بید

 چوب بید

شکل افتاده 
 بید

 بی بری بید

 سایه بید

 لرزیدن بید
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 (7، ب4414غ)گر دور خود آن چشم به منصور نبخشد             بر دار بپیچد به صد آشفتگـی تاک

 .ده استداربست یا همان دار تاک که شاعر گاهی به جای داربست، واژه سلسله را به کار بر

 : شراب تاک( ج

 گر چه آب زندگانی در رگ تاک من است          ام چکد از سیلی هر برگ خون از چهره می

 (3، ب4184غ)

 (8، ب9744غ)چـون تاک گـریـۀ مستـانـه در گـلـو دارد           بـه عـهـد لـعـل لـب آبـدار او رگ سـنـگ

علاوه بر این، گاهی نیز به گونۀ کنایی از مستانه و مسـتی،  . آن جریان دارد شاعر تاک را دارای رگ دانسته که شراب در رگ

 .به شراب ناشی از تاک اشاره داشته است

 : رشد ناموزون تاک( د

ای، صائب به عذر کجروی چون تاک کـن      گریه تـا دریـن بسـتـان بـه کـف داری عـنـان اختیـار

 (44،ب6134غ)

 . این ویژگی به کجرو و پیچیدن تاک تعبیر کرده است صائب گاهی به گونۀ تشبیه از

 

 

 : گریة تاک( ه

 (3، ب2464غ)باید فشاند                قطرة چندی به رنگ تاک می تا به وصل خوشۀ گوهر رسی در نوبهار

 (6، ب9794غ)سرشک مـا بـه دل چــرخ کــی اثـر دارد؟            ســوزد         بـه اشک تـاک دل باغـبـان نـمــی

شـود امـا رمـز رسـیدن بـه       شاعر در این ابیات، به گونۀ تشبیه و تمثیل معتقد است که اشک تاک باعث دلسوزی باغبان نمی

 . باشد گوهر مقصود می

 
 نمودار تاک

  :درخت چنار

دهخـدا،  ) «عمـر شـاخ و بـرگ و تنومنـد و بسـیار      بار ولی گشن و پـر  نوعی درخت بی»از عناصر گیاهی دیگر، چنار است که 

های خود به کار برده که بـه سـبب ایـن     ها و اندیشه های درخت نیز در بیان مضمون صائب از ویژگی. باشد می( ذیل واژة چنار: 4983

دسـت   از آنجا که میوه نـدارد، تهـی  »بر است و  ثمری چنار که ازدرختان بی تکرار، به عنوان یک موتیف قابل توجه است، از جمله؛ بی

و تعبیـر معـروف آتـش    ( همان: همان)« شبیه کف و پنجۀ دست آدمی است»، برگ چنار که (ذیل واژة چنار: 4977یسا، شم)« است

این درخت که به طـول عمـر    ؛ چرا که(ذیل واژة چنار: 4978شریفی، )به اعتقاد قدما بر اثر کهنسالی آن است گرفتن آن از خود که 

(. 423: 4986گرامـی،  )« رسـد  به چند صد سال و حتی بـیش از هـزار سـال مـی    »و ( ذیل واژه چنار: 4986یاحقی، )« معروف است

 :ها نمونه

 : ثمری بی( الف

دردی کنـد جـوهر حسـاب           چشـم ظاهـربین ز بی دستی است در مغز چنار این پید و تاب از تهی

 تاک

برگ 
 تاک

گریه 
 تاک

رشد 
ناموزو
 ن تاک

شراب 
 تاک

دار 
 تاک
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 (4، ب864غ)

 : برگ چنار( ب

بنــدد        دست چـنـار مـیخـزان نگـار به  به رنگ و بوی جهان دل منه که وقت رحیل

 (4، ب9744غ)

 .در این بیت، به گونۀ استعاری برگ چنار به دست آدمی مانند شده است

 : آتش گرفتن چنار( ج

به سوختن جگـرم چـون چنـار نزدیـک اسـت                  بـه خـون مـن مـشـو آلوده کـز کـهـنـسـالــی  

 (8، ب4714غ)

ایــم            مـــا چـــون چنـــار از آتــش خـــود درگرفتــه  ـت مــا                         پـیـش کـسـی دراز نگشـتـه است دس

 (2، ب3864غ)

 

 .داند صائب در این ابیات ضمن اشاره به آتش گرفتن چنار از خود، گاهی آن را ناشی از کهنسالی درخت می

 

 
 

 نمودار چنار                                                                         

  :درخت خدنگ

محکم و صاف و راسـت   درختی است که چوب آن نهایتِ»خدنگ . باشد های خاص واژگانی صائب، خدنگ می از دیگر موتیف

ها، شاعر نیز در مضامین خود از راست و صاف بودن چـوب آن کـه در    به سبب این ویژگی( ذیل واژة خدنگ: 4983دهخدا، )« .باشد

هـا، از خـدنگ نیـز یـک      رنگی آن و بلندی این درخت بهره گرفته و به جهت تکرار آن هدف اصابت کردن معروف است، سرخنیک به 

 : ها نمونه. موتیف ساخته است

 : صاف و راست بودن چوب خدنگ( الف

امـّیــــد خــاکـبــــوس نــهـــــال تـــــو آب را              آرد برون چو تیر خدنگ از کمان سخت

 (44، ب684غ)

هـا        از بس خدنگش صاف جسـت از سـینه نخجیـر    از غنچـۀ پیکـان او نتـوان شنیـدن بوی خـون

 (6، ب844غ)

ــازه  چون کمال از قامت همچون خدنگ دلبران ــن خمی ــت رزق م ــا کمــال محرمیّ ای اســت             ب

 (41، ب4434غ)

   ام تـا پــر نشســت    ـانستـان در سینـهایـن خـدنگ ج تا به مـژگـان آن نگـاه کردم در دل جـای کرد
 (9، ب4224غ)

 چنار

بی ثمری 
 چنار

 برگ چنار
آتش 

 گرفتن چنار
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بخشی و نیک به هدف اصابت کـردن معـروف    اند، به سبب اثر ساخته با توجه به این خصلت خدنگ، تیری که از چوب آن می

ده و گذارنـده  ای چون تیـر خـدنگ خلن ـ   بنابراین شاعر نیز از تعابیر تیر خدنگ، مژه خدنگ؛ یعنی مژه( همان: همان: نک. )بوده است

قامتی و موزونی خدنگ، به گونۀ تشبیهی و اسـتعاری بـه ایـن     و یا خدنگ دلبران؛ یعنی قامت موزون دلبران به راست( همان: همان)

 .ویژگی درخت اشاره دارد

 : سرخی خدنگ(  ب

 (2، ب2944غ)که عاقبت رگ گردن کند گریبان سرخ           ای که به خون زد خدنگ، دانستم ز غوطه

 .در این بیت، خون اشاره به رنگ سرخ چوب خدنگ دارد

 
 نمودار خدنگ                                                                                    

  (:به عنوان عنصری عام)درخت 

« .ه و شـاخ و بـرگ را گوینـد   درخت، شجر؛ گیاه دارای تنه و ریش». های گیاهی دیگر در دیوان صائب، درخت است از موتیف

این واژه به درخت خاصی اشاره ندارد، بلکه جنس درخت را در نظر دارد که از خصوصـیات بـارز و   ( ذیل واژة درخت: 4973یاحقی، )

ثمـر و شـجر    هـا، تعبیـر ادبـی عمـر کوتـاه درختـان پـر        ساز آن در نظر شاعر، میوه داشتن درختان یـا نداشـتن بعضـی از آن    موتیف

 :ها نمونه. باشد ، می(ذیل تعبیر شجر اخضر: همان)« خت سبزی که از آن آتشی به امر خدا بر موسی نمودار شددر»طور؛

 

 : ثمری درخت ثمر داشتن یا بی( الف

 (2، ب384غ)های پدر از پسر شود پیدا                    نهفته    دهد ثمر ز رگ و ریشۀ درخت خبر

دل پـر داغ از   وی همچنین. داند بار دل می ثمر ل، ثمر را با خبر از باطن درخت یا درخت بیشاعر در این ابیات، به گونۀ تمثی

 .از سرما تشبیه کرده است( از بین رفته)سردی روزگار را به درخت ثمر سوخته 

 : عمر درخت( ب

ثمــر دارد بــه یــاد           بــر صــد درخــت پــر ســرو بــی قسمت آزادگان از عمر باشد بیشتر

 (9، ب2924غ)

 .شاعر عمر بیشتر را نتیجۀ آزادی از تعلقات و درخت پر ثمر را نماد کوتاهی عمر دانسته است

 : شجر طور( ج

که قفـس از دم گـرمم شـجر طـور شـده اسـت               نفسم عالـم را صـائب آن بلبـل آتش          

 (8، ب4344غ)

بـر شـجــر طــور نبخـشــد         ترسـم کـه خـزان افسردگـی این طَور اگر ریشه دواند          

 (4، ب4414غ)

اشـاره کـرده و قفـس را بـه آن ماننـد      ( ع)در این ابیات، شاعر به سرسبزی شجر طور و آتش گرفتن آن به امر خدا بر موسی

 .نموده است

 خدنگ
 خدنگ سرخی

چوب صاف و 
 خدنگ راست
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 نمودار درخت                                                                

  :درخت سرو

هـای سـوزنی و    سرو درختی از تیرة مخروطیان اسـت کـه بـرگ   ». ساز و مورد توجه صائب، سرو است رختان موتیفاز دیگر د

اش راسـت رسـته    هایش راست رسته و سرو سهی که دو شاخه هایش متمایل است، سرو آزاد که شاخه سرو ناز که شاخه. دائمی دارد

ریزی خزان آزاد و همیشه سبز و خرّم  میوه آزاد است؛ یا به این دلیل که از برگشاعران سرو را آزاد نامند، به سبب اینکه از بار . است

: 4988گلـی،  )« .انـد  شود، از این رو آن را سرو آزاد نام نهـاده  برگ نمی است؛ یا اینکه چون همیشه سرسبز و تازه است و پژمرده و بی

-بلنـدی و راسـت  : ین خود مورد توجه قرار داده است، از جملههای برجستۀ سرو، آن را در بیان مضام صائب با توجه به ویژگی( 473

ناپـذیر و همیشـه بهـار     از زمرة درختان خـزان »قامتی سرو که در ادب فارسی همواره نماد بلندی بوده است، سرسبزی دائمی آن که 

به جهت خوراکی نبـودن آن،   دهد، ولی مانند دیگر درختان میوه می»ثمری آن که گرچه  بری و بی ، بی(474: 4986گرامی، )« است

هـای منشـعب، عمـر طـولانی،      ، سایۀ همیشگی سرو به سبب سرسبزی و شاخه(471: همان)« رود از درختان غیر مثمر به شمار می

: همـان )« جای سرو در باغ است و بوستان، بر لب جوی است و جویبار»زیبایی، شکل درخت، رعنایی و تکبر آن، سرو و آب؛ چرا که 

و مردة آن را از زیر پای سرو پیدا »گزیند  ای کوچک با طوقی به دور گردن که بر سرو آشیان میاسب سرو با قمری؛ پرندهو تن( 463

خواند؛ گاه با شور و شوق و  ، فاخته؛ مرغی دوستدار سرو و دارای طوقی به دور گردن که بر شاخ آن می(434: گلی، همان)« کنندمی

خرامد و  مرغی، شبیه خروس که بیشتر در پای سرو جای دارد، آنجا می»و تذرو؛ ( 473: گرامی، همان: نک)زمانی با مویه و سوز دل 

هایش قـرار داده و گـاهی    سازی اش، گاهی در مرکز تصویر وی این درخت را همچون دیگر عناصر گیاهی(. 472: همان)« رود با ناز می

 :اه نمونه .زش تصویری خاصی به آن نداده استنیز چندان ار

 : قامتی سرو بلندی و راست( الف

 هــا دارد            نـفـس سـوخـتـگـان طـرفـه اثـر سرو از زمـزمــۀ فـاخـتـه مـوزون گـردیـد

 (6، ب9914غ)

ــان را                   ز طوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد ــرو خرام ــد آن س ــتان بین ــرو گلس ــر س اگ

 (41، ب414غ)

آب حیـوان ز نفــس سوختگــان اسـت اینجــا                 سـرو روان است اینـجـا همـه کـس طالـب آن

 (4، ب484غ)

شاعر گاه به گونۀ تشخیص، تشبیه، استعاره و تمثیل به بلندی و موزونی خود سرو اشاره کرده و گاه به کنایه و با تعابیر سـرو  

سرو قـد،  . قد و قامت معشوق بیش از هر چیز به سرو تشبیه شده است»قامت معشوق را در نظر داشته؛ چرا که ... بالا، سرو خرامان و

: 4986گرامـی،  )« .کنـد  سرو قامت و سرو بالا کنایه از معشوق است و سرو خرامان، سرو چمان و سرو روان معشـوق را توصـیف مـی   

 . داند و البته گاهی نیز قامت معشوق را برتر از بلندی سرو می( 464

از حـــدیث راســـت، ســـرو ایـــن خیابـــانیم مـــا                   آید ز ما کاری نمی گـر چـه در نظـم جهـان

 (43، ب284غ)

ـــدارد                     راسـتـی قــول، سـرو گـلـشـن جــان است ـــال ن ـــن نـهـ ـــو ای ــاغ ت ـــه ب ـــف ک حی

 درخت

عمر 
 درخت

ثمر داشتن یا  
بی ثمری  

 درخت
 شجر طور
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 (6، ب4314غ)

 . دانسته است "راستی"شاعر در اشاره به این ویژگی درخت سرو، آن را نماد 

 (2، ب834غ)تا به که مرحمت کند عشق تو این لوای را           و ریاض مغفرت آه ندامت است و بسسر

 .به کار برده است "قامتی و جلب نظر راست"در این بیت نیز به عنوان نماد 

 : سرسبزی سرو( ب

ا را        از گــرم و ســـرد عــالــم پـــروا نـبـــود مــ ـ   تا داشتیم چون سرو یک پیرهن درین باغ

 (43، ب894غ)

پـایـــی ســرو           مـانـع نـشـو و نـمـا نیـسـت گــران  سـفــر عـالـم بـالا بـه قـدم نـتــوان کـرد

 (6، ب6394غ)

که گل و سرو عجب سـاغر و مینـای خوشـی اسـت               اگـر از بـاده کـشـانـی مـرو از بـاغ بـرون

 (9،ب4364غ)

من اشاره به این ویژگی سرو، گاهی آن را ناشی از صفات حسن و آزادگی سرو دانسـته و گـاهی نیـز از    شاعر در این ابیات، ض

 . پایی تعبیر کرده و یا آن را به مینا مانند نموده است سرسبزی همیشگی آن به گران

 : ثمری سرو بی( ج

ــت     ثـمــری خـلـعـت آزادی یـافـت سـرو از بـی ــری نیس ـــر ثم ـــور گ ـــویش مخ ـــر خ ـــو را        جگ ت

 (9، ب434غ)

یـــک ســـرو در سراســـر ایـــن ســـبز گلشـــن اســـت               کنـــد نیـــازی من نـــاز می همّــــت به بی

 (3، ب4324غ)

ــت              دعـوی آزادگـی از سـرو، رعنـایـی بـود ــردم آزاده نیس ـــریق م ـــائب ط ـــی ص سرکش

 (8، ب9444غ)

رویـی سـرو    گیری از این ویژگی سرو، به تازگی و تازه تشخیص، نماد و تمثیل، ضمن بهره در این ابیات، شاعر به گونۀ تشبیه،

: همـان : نـک )، آزادگی آن به جهت میـوه نداشـتن   (484: 4988گلی، )« ثمری آن شمرده شده است در شعر صائب از نتایج بی»که 

 .نیازی ناشی از آزادگی سرو اشاره کرده است و بی( 489

 : سایة سرو( د

 اینقدر از خاکسار خویش رنجیدن چرا           من، با سایه خود سرگرانی رسم نیست سرو

 (3، ب44غ)

 تو هم به سایه آن سرو پایدار مخسب           ز عشـق سـرو چمـن خـواب نیـست فـاخته را

 (43، ب344غ)

 : عمر سرو( ه

 (4، ب4244غ)د                  خون گل پیاده به طفلان هدر بو عمر دراز سرو به اقبال سرکشی است

 . در این بیت، شاعر به عمر طولانی سرو که ناشی از سرکشی آن است، اشاره کرده است

 : زیبایی سرو( و
 (2، ب6344غ)از تمـاشای گل و سرو و سمن غافل مشو          آید به چشـم از بس لطافت نوبهار چون نمی
مصرع حسـن دو بـالا نیسـت در دیـوان سـرو                  شـأن سـرو نیسـت همـدوشـی به نـخـل او،         

 (4، ب6314غ)

 : شکل درخت سرو( ز

دیـــد آن شمشــــاد بـــالا را              چمــــن پیــــرا اگــــر مـــی گردید هر سروی آلود می به چشمش تیغ زهر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

354 


 (47، ب994غ)

دامــــن پـیــــداست         وحـشــــت ســـــرو ز بـرچـیــــدن دل آزاده دریـن بـاغ اقــامــت نـکـنـــد

 (46، ب4424غ)

ـــرآر              ثمـری کـن شعـار خویش آزادگـیّ و بی ـــزان ب ـــت خـ ـــرو ز دس ـــو س ـــود چ ـــان خ دام

 (3، ب4744غ)

های آن در بالای درخت، شاعر سرو را به تیغ ماننـد کـرده،    به جهت کشیدگی سرو و پهنای آن در پایین و جمع شدن شاخه

هـای فـرودین    علاوه براین، دامن سرو یا همان شاخه( 488: 4988گلی، . )های سرو به دست آن تعبیر نموده است گاهی نیز از شاخه

تعبیـر دیگـری اسـت کـه ایـن      ( 486: 4986گرامی، : نک)تر شود  تر و موزون تا سرو بلند( پیرایند می)چینند  ها را مدام می آن که آن

 .ستبین در اشعار خود به کار برده ا شاعر ریز

 : تکبر سرو( ح

ــود    چـه خواهـد کـرد گاه جلوة مستانه، حیرانم ــا خ ــه ب ــرو ک ــهی س ــی  س ــاز م ــزد             داری از وی ن ری

 (2، ب9164غ)

بهـــاران عالـمـــی خـــرمّ ز مـــن بـاشـــد          چـــو ابـــر نــو نه سروم کز رعونت تازه دارم روی خود تنها

 (8، ب9414غ)
ـــی     آن سـیـمـتـن دارمسـایـه  نظـر بر قـامـت بی ـــالا بـرنم ـــاز دو ب ـــان نـ ـــرو بـوسـتــ دارم          ز سـ

 (6، ب3374غ)

صائب تعابیر ناز، رعونت و سرکشی را به جهت کبر ناشی از سرسبزی و قامت کشیده سرو که تداعی حالـت غـرور اسـت، بـه     

 .این درخت نسبت داده است

 : سرو و آب( ط

چشـــم حـیـــران قـــدر دانـــد جلـــوه مستـــانه را                 د فیـض بیشآب در استـادگی از سـرو یاب

 (8، ب224غ)

کــــوه تسکیــــن تــــو از خــــاک گــــرانی برداشـــت             ســرو بـالای تـو از آب روانــی بـرداشـت

 (4، ب4624غ)

ـــرورده   ز سرسبـزی حیات جاودان بخشد تماشا را ـــی پ ــه آب زنـدگ ــالا را    ب ـــرو ب ـــد آن س          ان

 (4، ب994غ)

در این ابیات، به گونۀ تشبیه، تشخیص و تمثیل از تصویر سرو در کنار آب مدد گرفته شده و به تأثیر این بر هم اشـاره شـده   

 . است؛ سرو روانی و حیات جاودان را از آب و آب ایستادگی را از سرو گرفته است

 : سرو و پرندگان( ی
ـــدا                 داران شـودحسن سرکـش، کـافـر از جـوش هـوا ـــاری ج ـــرو زنّ ـــری س ـــوق قم ـــر ط دارد از ه

 (8، ب44غ)
ـــدار مخـســـب              ز عـشــق سـرو چـمـن خـواب نیست فـاختـه را ـــه آن ســـرو پای ــه سـای ـــو هـــم ب ت

 (43، ب344غ)
از پروانـــه نیســت         شمـــع را در بــزم دلـســـوزی بـــه ســرو میـنـا را تـذروی بهـتـر از پیـمـانـه نیست

 (4، ب4924غ)

 

به ارتباط این درخت و پرندگان پرداخته و به تناسب ادبی و عشق قمری و فاخته و طوق این وی به گونۀ تشخیص و تمثیل، 

 .دو با سرو، و تناسب تذرو با این درخت که گاه آن را در کنار سرو به مینا و پیمانه مانند کرده، اشاره دارد
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 سرو نمودار

  :درخت شمشاد

متـر، یـک پایـه،     41درختچه یا درختی همیشه سبز به ارتفاع تا »شمشاد . از دیگر درختان مورد توجه صائب، شمشاد است

 [دارای]هـا   ، و میـوه [سـت ]هـا  های نـر در برگیرنـدة آن   تعدادی گل [که]های محوری متشکل از یک گل مادة انتهایی  حاوی گل [و]

خصوصـیات خـاص ایـن درخـت نیـز      ( 224: 4988هـای ایـران،    مظفریان، درختان و درختچه)« .[هستند]کپسول شکوفای شیاری 

در شعر قدیم فارسی، قد و قامـت یـار   »بلندی شمشاد که : این خصوصیات شامل. همچون درختان دیگر مورد توجه صائب بوده است

سبب خوراکی نبودن میوه آن و چوب متراکم و سـنگین ایـن   ثمری آن؛ به  ، بی(291: 4986گرامی، )، «اند را به شمشاد تشبیه کرده

 :ها نمونه. باشد ، می(292: همان)« نامیدند کردند و آن را شانۀ شمشاد می در ایران قدیم از آن شانه درست می»درخت که 

 : قامتی شمشاد راست( الف

انــدام دوســت            هــر کــه چشــمی آب داد از ســرو ســیم تـیـغ زهـرآلـود دانـد جـلـوه شـمـشــاد را

 (4، ب4294غ)

شـــود صـــد طـــوق گـــردن بیشتـــر نقصـــان ســرو          مـــی رود قد هر گه به بستان می صائب آن شمشاد

 (7، ب6314غ)

در شعر قدیم فارسـی، از تـوازن و   »در این ابیات شاعر، گاه قامت بلند شمشاد را با سروقامتی یار مقایسه کرده است؛ چرا که 

وی گاهی نیز قامت معشـوق را بـه   (  291: همان)« .زده است کوس همسری با سرو و حتی برتری از او را می[شمشاد]امت، تناسب ق

 . آن مانند کرده است

 : شانة شمشاد( ب

ــده   چون شانۀ شمشاد به سر جای دهندش ــد عقـ ــه کنـ ـــر کـ ـــی هـ ـــت تهـ ــا دسـ ــایی                     بـ گشـ

 (7، ب6384غ)

 : بری شمشاد بی( ج

ــت  چـون شـانه شمشـاد به سر جای دهندش ــا دس ـــده    ب ــد عق ـــه کن ـــر ک ــی ه ـــایی                    ته گش

 (7، ب6384غ)

                

 سرو

 تکبر سرو

 سرو و آب

سرو و 
 پرندگان

راستی و بلند 
 قامتی سرو

سرسبزی 
 سرو

بی ثمری 
 سرو

 سایه سرو

 عمر سرو

 زیبایی سرو

شکل درخت 
 سرو
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 نمودار شمشاد

  :درخت صندل

چوب این گیاه عطری خوش . رنگ های قرمز، میوة شفت سیاه های تخم مرغی، همیشه سبز، گل درختی است با برگ»صندل 

صـائب  ( 482: 4988های گیاهـان ایـران،    مظفریان، فرهنگ نام)« .شود عمولا برای ساختن وسایل زینتی از آن استفاده میدارد که م

ذیـل واژة  : 4977شمیسـا،  : نـک )های خود، گاه به باور و اعتقاد کهن تأثیر چوب صندل در رفـع سـردرد    پردازی سنج، در تصویر نکته

و کـاربرد  ( 474: 4986گرامـی،  )« سوزاندنند تا بوی خوش بپراکنـد  آن را مثل عود می»و گاهی به بوی چوب این درخت که( صندل

 :ها نمونه. آن در ساخت اشیای تزیینی اشاره داشته است

 : چوب صندل و سر درد( الف

ـــا                       ایم پوش، صندل بر جبین مالیده از پی رو ـــم مـ ـــر داریـ ـــرای درد سـ ـــر را از بـ ـــه سـ ور نـ

 (4ب ،274غ)

ــی  منـت صندل مرا صـائب ز سر بیزار کرد ــایه بــ ــران  ســ ــت درد گــ ــت؟                        منــ ــر کجاســ لنگــ

 (43، ب434غ)

 : بوی صندل و کاربرد چوب آن( ب
ــی   رنگ شد با هم چنان از مشرب من کفر و دین یک ـــه م ـــدل بتخـان ــوی صن ـــح ب ـــه از تسبی ــد          ک آی

 (6، ب9244غ)
ـــد            ــش ده و از دردســـر آزاد نـشـیــنتــن بــه مــال ـــدل دادن ـــو ز صن ــه دســـت ت ـــم ب ـــو  تعلی لـ

 (6، ب9314غ)

. صـائب در ایــن ابیــات ضـمن اشــاره بــه بـوی خــوش صــندل در بتخانـه، بــه تســبیح و لـو  از جــنس صــندل اشــاره دارد     

 
 نمودار صندل                                                                        

  :درخت صنوبر

، (ذیـل واژة صـنوبر  : 4988معـین،  )« همیشـه سـبز  و مخروطیان  ةدرختی از تیر»از دیگر درختان مورد توجه صائب، صنوبر 

های خاص این درخـت؛ شـکل میـوة آن،     شـاعـر با توجـه به ویژگی. باشد شکل، قامت بلند و میوة مخروطی می های قلبی دارای برگ

ای از آن دارای تنه کشیده و بلند است، لرزش این درخت به سبب لرزان بـودن خـود صـنوبر در زیـر بـار دل       صنوبر که گونهبلندی 

 شمشاد

راست قامتی 
 شمشاد

شانه 
 شمشاد

بی بری 
 شمشاد

 صندل

چوب 
صندل برای 
 رفع سردرد

بوی صندل 
و کاربرد 
 چوب آن
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« آیـد  های مسـطح بـا مختصـر نسـیمی بـه لـرزه در مـی        به واسطۀ داشتن دمبرگ»های درخت که  ، یا برگ(های آن ها یا برگ میوه)

 :ها نمونه. شکل آن، مضامین زیبایی را خلق نموده استهای مخروطی  و یا میوه( 242: 4986گرامی، )

 : شکل میوة صنوبر( الف

همیشــــه سبــــز صـــنوبر بـــه اعتبــــار دل اســـت                      دل شکسته به دست آر کـز ریاض جهان

 (44، ب4744غ)

ای از ایـن   بی شکل گونههای قل یا برگ( ذیل واژة صنوبر: دهخدا: نک)با توجه به شباهت شکل مخروطی مانند درخت صنوبر 

شوند و میوه بـه   پس از رسیدن از هم باز می [آن که]های  فلس»نوع درخت و یا ترجیحا شباهت میوة مخروطی آن به دل، به جهت 

های شکسته و صد پـارة صـنوبر باشـد،     تواند مضمونی برای دل و اینکه می( 296: گرامی، همان)« آید صورت کفیده و شکافته در می

هـای   ز به گونۀ تشبیه، حسن تعلیل و تمثیل ضمن تشبیه دل و صنوبر، بر این باور است که سبز بودن صنوبر بـه اعتبـار دل  صائب نی

 .است و یا از بار دل، صنوبر به جان رسیده است( های مخروطی میوه)اش  شکسته

 : بلندی صنوبر( ب

 (7، ب 3244غ)ند پاس دل                  که با گیرایی مژگان دار آید کیم من، کز صنوبر قـامتان صائب نمی

 (3، ب4434غ)با قامت آن سرو خرامان چه نماید؟                   هـر چنـد صنوبـر به رعـونت علـم افراخت

شاعر گاه این درخت را به خاطر بلندی آن، طرف تشبیه قد معشوق قرار داده و به کنایه صنوبر قامـت، قامـت معشـوق را در    

 .ته، گاهی نیز به علم هم قامتی فراشتن صنوبر با سرو معشوق اشاره کرده استنظر داش

 : لرزیدن صنوبر( ج

 (41، ب6224غ)توان کردن                به زیر بار دل رقص صنوبر می اگر در دعوی آزادگی ثابت قدم باشی

و معتقد اسـت کـه اگـر انسـان     . ، اشاره دارددر این بیت رقص صنوبر به لرزش این درخت در زیر بار دل که به آن پرداختیم

 .توان مانند صنوبر به رقص آید ، با وجود بار دل، می(هایش ثمری صنوبر به جهت غیر خوراکی بودن میوه اشاره به بی)آزاده باشد 

 
 نمودار صنوبر

  :طوبی

ه و رو  خود را در آن دمیـده  در روایات اسلامی، درختی بهشتی است که خداوند به قدرت خویش آن را غرس کرد»طوبـی 

هـای درخـت سـر     هرگـاه میـوة آن را بخواهنـد، شـاخه    . ای دارد این درخت چندان بزرگ است که در هر نقطۀ بهشـت شـاخه  . است

در اشـعار پارسـی نیـز ایـن     ( ذیل واژة طوبی: 4978شریفی، )« .هید رنجی میوه را از شاخ بچینند فروآورده تا مؤمنان به آسانی و بی

ثمری و شادی بخشی و نیز بلندی است و گاه قامـت معشـوق را بـا آن قیـاس      ه عنوان درختی بهشتی، گاه مظهر نعمت و پردرخت ب

هـای ایـن درخـت؛ ارزش و اعتبـار و بلنـدی ایـن درخـت، آن را در بیـان          صائب نیز با توجه بـه ویژگـی  (همان: همان: نک. )اند کرده

 :ها نمونه. های خود به کار برده است اندیشه

 : بلندی طوبی( الف

 (44، ب4434غ)اند                    مرغان قدس از سر طوبی پریده تا قامت بلند تو در جلوه آمده است

 .در این بیت، ضمن اشاره به بلند قامتی طوبی، آن را با قامت بلند معشوق مقایسه کرده است

 : عظمت و اعتبار طوبی( ب

 صنوبر

شکل میوه 
 صنوبر

 لرزیدن صنوبر بلندی صنوبر
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 (2، ب4264غ)ای بالا نشین دار نیست                 شوریده هر سر ل و پربا شاخ طوبی سر فرو نارد به هر بی

 . شاعر به گونۀ تمثیل، علاوه بر اشاره به بلندی طوبی، آن را نماد عظمت و اعتبار طوبی دانسته است

 
 نمودار طوبی

 

  :نخل

« .و انثی و لیف کـه بـه مـوی آدمـی مانـد     به طور و راستی قد و امتیاز ذکر  ؛درخت خرما به آدمی نیک مانند است»نخل یا 

بـرگ و   قـامتی راسـت و مـوزون و بـی    »های آن؛ بلنـدی آن کـه    شاعر این درخت را به سبب ویژگی( ذیل واژه نخل: 4983دهخدا، )

نی افشـا  نخـل کـه بـا وجـود گـرده     ( افشانی گرده)، پیوند دادن (933: 4986گرامی، )« انشعاب دارد و نمادی از قد و قامت بلند است

، بـرگ نخـل کـه دارای    (936: همان: نک)دادند  افشانی با دست انجام می طبیعی این درخت، گاه جهت اطمینان از باروری آن، گرده

، پـر بـاری نخـل بـه سـبب      (933: همان:نک)باشد  های روییده از قاعده با انتهایی به شکل خار می تعداد زیادی رگبرگ اصلی و برگ

، تعبیر نخل (937: همان: نک)« کند خوشه خرما و هر خوشه چند صد میوه تولید می 41تا  3کن است مم»دهی فراوان آن که میوه

دهخـدا،  )نمـود  بـر آن مشـاهده    را تجلی انوار حق تعالی ،به حوالی کوه طور ،وادی ایمن در (ع)موسی ایمن در اشاره به درختی که 

ای، مجاز از درخت بودن نخل، تعبیـر   های تنومند و خوشه و دارای ریشه، ریشۀ نخل؛ بدون ریشۀ اصلی (ذیل تعبیر نخل ایمن: همان

، (ذیـل تعبیـر نخـل مـومین    : همـان : نـک )نخل مومین در اشاره به ذوب کردن موم در حرارت شصت درجه و سـاختن نخـل از آن   

مین اشعار خود به کـار بـرده   آبی در بیابان در مضا فرسایی این درخت؛ با توجه به رشد این درخت و تحمل شرایط سخت و بی طاقت

 : ها نمونه. شود های واژگانی درختان شمرده می است و به سبب تکرار این کاربرد، این عنصر نیز جزو موتیف

 : بلندی نخل( الف
 (4، ب6314غ)مصـرع حسـن دو بالا نیست در دیوان سـرو          نیست هـمـدوشـی به نخـل قـامت او، شـأن سـرو 

 (7، ب4334غ)ها در دل عالم کند سیب زنخدانش         که خون گفتم گشت می ه نخلش بارور میمن آن روزی ک

در این ابیات شاعر، به گونۀ اضافه تشبیهی و استعاره، قامت بلندی معشوق را به بلندی نخل مانند کرده و گاه نیز در بلنـدی  

 .نخل را با سرو مقایسه نموده است

 : پیوند نخل( ب
 (2، ب394غ)ثمـران حـاجـت پیونـد مـرا           نیست چـون بـی ـهـایــی مــن مـیــوه فــراوان داردنـخــل تـن

 (2، ب384غ)ترست             عقـدة پیـوند بر نخـل از ثمـر شیرین رتبۀ قبض است بیش از بسط پیـش عارفان
 (3، ب2234غ)به بار آیـی صبـح              تا به همدستـی توفیـق  هـای دراز نخــل آهــی بنـشـان در دل شب

داند و گاهی نیز از شیرین بودن پیوند بـرای   ثمران می شاعر در این ابیات، به گونۀ تشبیه و تمثیل، گاه پیوند نخل را برای بی

دهـی آن   اهی برای میـوه در گذشته، چون از بارور شدن نخل یقین نداشتند، گ»علاوه بر این، در اشاره به اینکه . گوید نخل سخن می

صـائب نیـز در قالـب    ( 937: 4986گرامی، )« .دادند کردند و آن را به بخت و اقبال نیز نسبت می شدند و توکل می به دعا متوسل می

 . از این باور سخن رانده است "به بار آمدن نخل آه به همدستی توفیق"تشبیه و با تعبیر 

 : برگ نخل( ج

 طوبی

 بلندی طوبی

عظمت و اعتبار 
 طوبی
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 (6، ب4814غ)مـرا که نخـل بجز دست و تیغ قاتل نیست            قـه فتـراکبس است حلقـه مـاتـم ز حل
 (7، ب2144غ)نخلـی که در شکـوفـه پیـری ثمـر نبست             هـر برگ سـبـز او کف افـسـوس دیگرست

 (3ب، 4844غ)های دوران از من مجنون مپرس             سردمهری برگ از دم سرد خزان آسوده است نخل بی

تـأثیری  برگی متّصف نموده و از بی های آن را به تیغ مانند کرده و گاهی نخل را به بی ها را به دست و رگبرگ صائب گاه برگ

 .      خزان بر این درخت یاد کرده است

 : پرباری نخل( د

 (2، ب394غ) حاجت پیوند مـرا                ثمران نیست چون بی نخـل تنهـایی مـن میـوه فـراوان دارد

 : نخل ایمن( ه

یــد بیـضـــا چـــراغ روز باشـــد نخـــل ایـمـــن را                  نـدارد صبـح با رخـسـار آتشنـاک او نـوری

 (3، ب424غ)

ــرده   فـروز از شعله آواز ماست حسـن گل عالـم   ـــا نخــل ایمـــن ک ـــال خشــک را م ــن نه ــم          ای ای

 (6، ب3434غ)

 : ریشة نخل( و
 (3، ب6448غ)ریشـه را محکـم مکـن زنهار در مغز زمین          یـز تو بهـر بوستـان دیگـرستنخـل نـوخـ

 (43، ب464غ)ریشه طول امـل در دل شـود محکـم مرا             هر قدر صائب شود بنیاد نخل عمر سست

نوخیز، رو  آدمی را در نظر داشته است و از آنجا که ممکن است رو  انسان با دنیا و تعلقات آن خو بگیرد، شاعر گاه از نخل 

 .شود تر می تر شود، ریشه امل محکم معتقد است که هر چه نخل عمر سست

 : مجاز از درخت بودن نخل( ز

 یـت مـنـصـور مـاسـت دار، نـخــل دیگـران و را پرستـان سـور مـاست داننـد ماتـم تن آنچـه مـی

 (4، ب334غ)

 شــود  ر و بـال مسیـحـــا مــیدامـــن مــریـــم پـ اک باشــد نـخــل راسـرفــرازی از زمـیـــن پـ

 (4، ب2634غ)

کــه نخـــل ایمــن نباشــد از تـزلـــزل تـا ثـمــر دارد               مجــو آسـایـش از دل تا مـرادی در نظــر دارد

 (4، ب2344غ)

 : نخل مومین( ح
 (6، ب2814غ)آتشین شد نخل مومین در گداز افتد        هوا چون گردد دل صائب عجب نبـود کز آن رو آب می

 (3، ب3334غ)اگر چه مغـزم اماّ جـان سخـت استخـوان دارم       پاشم به اندک سختیی چون نخل موم از هم نمی

 .            در این ابیات به گونۀ تمثیل و تشبیه، به نخل مومین و ذوب شدن آن در اثر حرارت اشاره شده است

 : نخل ماتم( ط 

 (9، ب4494غ)اند                 کز شمع، نخلِ ماتمِ پروانه بسته عاشق چرا دلیر نباشد به سوختن

 : فرسایی نخل طاقت( ی

 (4، ب4114غ)آید ام که ز دریا سحاب می کشیده چو نخل بادیه در دامن توکّل، پای

 .دانسته است فرسایی با توجه به این ویژگی نخل، صائب نخل را نماد طاقت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

361 


 
 نمودار نخل

  :نهال

که به جهت خصوصیات بـارز آن؛  ( ذیل واژة نهال: 4983دهخدا، )« نشانده باشند خرد باشد که نو»نهال درختی تازه رسته و 

باشـد،   دهـی نمـی   ثمری که به جهت نداشتن رشد کافی، قـادر بـه بـاروری و ثمـر     ریشۀ سست آن به سبب رشد ناکافی، بی: از جمله

 :ها نمونه. چه بودن نهال و کوتاهی قامت آن مورد توجه صائب بوده استدرخت

 : ثمری نهال بی( الف

افشـــانم              نــدارم حاصــلی چــون بیــد تــا دامـــان بــر       گردد نهال من برگ می به دست افشاندنی بی

 (7، ب3614غ)

ــی مرا گـر هیـزم دوزخ کند افسـوس، جـا دارد ــه بـ ــال  کـ ــردم نهـ ــر کـ ــرگ از ثمـ ــن دل را                 بـ ایمـ

 (4، ب934غ)

 .صائب این ویژگی نهال را به صفت آزادگی آن تعبیر کرده و ضمن آن، نهال را نماد دل دانسته است

 : کوتاهی نهال( ب 
ــی     نهال طور در آب و عرق غرق است از خجلت ــا نم ــکر تنه ــائب نیش ــک ص ــک کل ــوزد           ز رش س

 (42، ب9194غ)

 .ی، صائب گاه نهال را نماد حقارت دانسته استبه سبب این ویژگ
هــــا همــــه کـوتــــه کمنـــد خواهـــد شـــد              خیــــال چـنـیـن بلـنــد شـود گـر نـهــال قـامــت او

 (3، ب9844غ)

امّـیــــــد خــاکــبـــــوس نـهـــــال تـــــو آب را                   آرد بـرون چـو تیـر خدنگ از کمان سخت

 (44، ب684غ)

در ســـنگ کنـــد ریشـــۀ نهـــالی کـــه تـــو داری                      جــۀ مـژگـان تو فـولاد شـود مـومدر پـنـ

 (41، ب6374غ)

در این ابیات نیز، آن را نماد کوتاهی دانسته که به گونۀ اضافه تشبیهی و کنایه، از آن قامت معشوق نابالغ را در نظـر داشـته   

 .است

 : درختچه بودن نهال( ج

نیسـت در بــاغ نـهـالــی بــه شکـیـبـایــی      ـزان بـاد بـهــــارسـت او رانـفــس ســـرد خـــ

 (42، ب6394غ)سـرو   

سوزد            ز رشک کلک صائب نیشکر تنها نمی نهال طور در آب و عرق غرق است از خجلت

 (42، ب9194غ)

 نخل

 نخل ایمن

 ریشه نخل

مجاز از 
 درخت

نخل 
طاقت   مومین

 فرسایی نخل

 بلندی نخل

 پیوند نخل

برگ 
 نخل
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 .در این ابیات، شاعر نهال را مجاز از درخت تعبیر کرده است

 : ریشة نهال( د

 (4، ب774غ)چـون گـردبـاد ریـشـه ندارد نـهـال مـا                گـذرد مـاه و سال ما در سیـر و دور می

 .به سبب ریشۀ سست نهال، شاعر ما آن را نماد عمر کوتاه دانسته است

 (41، ب6374غ)در سنگ کند ریشه نهالی که تو داری              در پنجه مـژگـان تو فولاد شـود مـوم

 .به تأثیر قامت معشوق بر دل سنگدلان اشاره کرده است "ریشه در سنگ داشتن نهال"در این بیت نیز، از تعبیر 

 
 نمودار نهال                                                                                       

 :گیری نتیجه

در واقـع آنچـه   . آیـد ژگانی دیوان صائب به شمار میهای خاص وامعنی از موتیفرار لفظ ، تصویر و ، به سبب تکانواع درختان

 ث افزایش  جاذبهنمودهای پی درپی این عناصر در دیوان شاعر،  باع. مبدل کرده است ظهور مکرر آن هاستاین عناصر را به موتیف 

و پـس از آن انـواع درختـان ، محـور تعـابیر و       درخت سرو با بیشترین بسامد و نخـل و بیـد  . شودیباشناسی شعر برای مخاطب میز

-ن اعم از چوب، برگ، شکل، سایه، ثمر یا بـی او به مدد ابزار بیانی به توصیف جزئیات درختا. ویر شاعرانه صائب قرار گرفته استتصا

، مین، مفـاهیم گذر موفق بـه خلـق مضـا   ، خاصیت دارویی پرداخته است و از این ره، سرسبزی، خشکیبلندی یا کوتاهی عمر مری،ث

 .انواع درختان در دیوان صائب است نمودار زیر بیانگر بسامد واژگانی .تنوع و متعددی در اشعارش شده استتصاویر م معانی و

 

 نمودار ستونی بسامد واژگانی انواع درختان در اشعار صائب

 

 
 

 

 نهال

کوتاهی 
 نهال

بی ثمری 
 نهال

ریشه 
 نهال

درختچه بودن 
 نهال
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